
 ریزه میزه توي حیاط بود. بازي مي کرد. 
گرسنه اش شد.

به اتاق آمد.اتاق پرُ از بوي گاز بود.
گاز از لوله بخاري آمده بود.

 ریزه میزه  به س��رفه افتاد. فوري پنجره ها را باز 
کرد. 

 بعد با خودش گفت:»حالا چه کار کنم؟«
صدایي توي گوشش پیچید:» بدو بدو ریزه میزه... چاره ی کار 

رو میزه!.«
ریزه میزه دوید. گوشي تلفن  را برداشت و شماره 

گرفت:    194

الو ، الو... کمک کنید خراب کاري...
گاز...گاز...لوله بخاري...

الَو، الَو...

•   مهری ماهوتی
•   تصویرگر:شیوا ضیایی
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